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اعتراضات توده ای علیه جمهوری اسلامی در حال گسترش است. شعارهای متنوع و گسترده کمونیست هفتگی میپرسد؟ 

ای هم در این جنبش اعتراضی مطرح میشود، کمونیسم کارگری و مشخصا حزب حکمتیست چه شعارهایی را با برجستگی 

 بیشتر تبلیغ میکند و برای جا انداختن آنها در اعتراضات توده ای علیه جمهوری اسلامی میکوشد؟ 

این مشاهده بسیار درست است، که پابپای گسترش اعتراضات توده ای شعارهای متنوع و گسترده ای  رحمان حسین زاده:

علیه وضع موجود و جمهوری اسلامی مطرح میشود. تظاهراتهای بالاتر از صد شهر ایران در دی ماه سال گذشته، تحوحو حی     

بزرگ نه تنها در سراسری شدن و ابعاد کمیتی جنبش اعتراضی علیه جمهوری اسلامی بود، در عین حال توو ی بحزرگ در    

گستردگی  شعارهای اعتراضی و بخشا برجسته شدن شعارهای رادیکال علیه وضع موجود، نظم حاکم و جمهوری اسحلامحی   

بود. در جنبشهای اعتراضی، شعارها هم سیمای سیاسی حرکتی که به راه افتاده را نشان میدهد و هم در جحهحت دهحی و         

تعیین مسیر سیاسی آن جنبش اعتراضی نقش ایفا میکند. در نتیجه با حساسیت ویژه ای باید در شعارهای اعحتحراضحات و       

مبارزات دقیق شد. در جنبش اعتراض توده ای واضح است جنبشها و گرایشات مختلف طبقاتی و اجتماعی حضور دارنحد و     

فعا ین و نمایندگان آنها سعی میکنند در ابعاد مختلف، از جمله تعیین شعارها و خواسته های آن نقش ایفا کنند. در جنبش 
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اعتراض توده ای از شعارهای انقلابی و رادیکال تا شعارهای ارتجاعی طرح میشوند. اعتراضات توده ای که در ده روزه دی محاه       

اوج گرفت و کماکان و در عرصه ها و اشکال متنوع ادامه پیدا کرده، دارای همین خصوصیت است. مسئله مهم اینست کحه      ۶۹

بستر و پایه اصلی این اعتراضات از اعماق جامعه، از اعتراض طبقه کارگر و اردوی کار نشأت گرفته و این بر کاراکتر طبقاتحی و    

سیاسی و شعارهای این مبارزات تاثیر جدی گذاشته و میگذارد. به همین د یل شعارهای بی ربط به حق طلبی تحوده وسحیحع         

مردم و کارگر و دیگر بخشهای توت فشار و ستم مردم جایگاه جدی نداشت. بر عکس شعارهای حق طلبانه و رادیکال، عحلحیحه     

گرانی و فقر و تبعیض، علیه وضع موجود و جمهوری اسلامی و علیه هر دو جناح این سیستم مخوف جایگاه جدی داشت و در   

مسیر پیشروی این توول انقلابی در اردوی چپ جامعه به قطب نمای حرکت انقلابی تبدیل خواهد شد.  برایحن اسحاو و در          

تقابل بی اما و اگر با جمهوری اسلامی و در عین حال در تقابل و تمایز با شعارهای اردوی راست جامعه ما کمونیستها و ححزب    

حکمتیست موظفیم با طرح شعارهای عجین شده با خواست و ایده آ های رهایی بخش و آزادیخواهانه طبقه کارگر و بحخحش       

وسیع شهروندان توت فشار و تبعیض شعارهای رادیکال و انقلابی را طرح و جابیندازیم. باید توجه داشت، آن جنبش و نیرویحی   

که در هدایت و رهبری و سازماندهی جنبش اعتراض توده ای دست بالا پیدا کند، میتواند شعارهای خود را بر آن جحنحبحش و      

مبارزه ناظر کند. در نتیجه تلاش برای جا انداختن شعارهای مبارزاتی گوشه ای از تلاش وسیعتر برای ایفای نقش بحه عحنحوان       

 هدایت و رهبری جنبش اعتراضی است. 

  

آزادی، برابری، حکومت کاارراری        ”  واضح است شعارهای هویتی و استراتژیک جنبش کمونیسم کارگری و حزب یعنی 

سا ها است تبلیغ و ترویج میشوند و اکنون و پابپای تغییر تناسب قوا بحرای تحوده ای         “   زنده باد جمهوری سوسیالیستی” 

همیشه و به ویژه در توولات جدید، جایگاه بسحیحار   “  مرگ بر جمهوری اسلامی” کردن آنها میکوشیم. به علاوه شعار مووری  

عاجلی پیدا کرده، آن هم در شرایطی که این شعار میرود عمومیت بیشتری در جنبش اعتراضی جاری پیدا کند. همچنیحن در     

رابطه با جنبش اعتراضی جاری و از جمله در راستای پاسخگویی به خواست بهبود زندگی و  معیشت توده وسیع مردم  بر شعار 

تاکید داریم. طبعا در تعیین شعارها به خصلت سیاسی هر دوره و کاراکتر جنبشی که راه  “آزای، برابری، رفاه”تاکتیکی و مهم 

افتاده و یا میخواهیم راه  بیفتد، باید دقت کرد. این دوره حرکت سلبی و نفی همه جانبه جمهوری اسلامی کاراکتحر شحاخح        

 جنبش اعتراضی جاری است. در نتیجه ما بر شعارهای سلبی علیه جمهوری اسلامی تاکید برجسته داریم. از جمله 

 نه به فقر، نه به تبعیض، مرگ بر جمهوری اسلامی -

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی  -

 نه به حکومت ضد زن     -

۸ 



 

 

  
۳ 

 نه به حکومت اعدام  -

 زندانی سیاسی آزاد باید رردد. -

  زنده باد شوراها -

حزب شعارهای خوب دیگر هم دارد، که پای نشریات حزب و یا در رابطه به موضوعات سیاسی که مربوط هستند، طرح میکنیم، 

اینجا نمیخواهیم   یست را بیشتر طولانی کنیم . در این دوره بر شعارهای بالا فوکوو داریم. از فعا ین کمونیسم کارگری و 

حزب حکمتیست میخواهیم برای جا انداختن این شعارها در جنبش اعتراضی توده ای تلاش کنند . با ابتکارات مختلف از جمله 

شعار نویسی و تهیه تراکت و بنر این شعارها را وسیعا به میان جامعه و مردم ببرند.    
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بساط سلطنحت بحا     .    بوران سیاسى و اقتصادى عمیقى که گریبان بورژوازى ایران را گرفته است نشانى از فروکش کردن ندارد

گحرى     نحه آریحایحى     .    امروز جمهورى اسلامى نیز به همان عاقبت نزدیک میشود.    در هم پیچیده شد ٧٥انقلاب هر چند ناکام 

کشى و جنایات غیرقابل توصیف هحر   اسلامیستى خمینى و شرکاء و نه نسل آمریکایى شاه و نه خرافات اسلامى و قیل و قال پان

، در نحفحس وجحود      “ بوران”و “  مسأ ه” دو رژیم علیه بشریت و آزادى، هیچیک پاسخ این بوران نبود و نمیتوانست باشد ح زیرا 

تنها علیه سلطنت نبود، همچنانکه خحیحزش    ٧٥اجتماعى بورژوازى و حاکمیت اقتصادى و سیاسى سرمایه نهفته است ح انقلاب 

استثناء نبود، بلکه نخستین جلوه  ٧٥انقلابى عظیم آتى نیز تنها برچیدن جمهورى اسلامى را در دستور نخواهد داشت ح انقلاب 

دارى در ایران، تاریخ ایحران   حکومت سرمایه و نظام سرمایهاى بود که از این پس، تا در هم کوبیده شدن قطعحى   قاعده

۳ 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری

 

 منصور حکمت 



 

 

 

 شعارهای ما  
هحاى     را شکل خواهد داد. بوران اقتصادى و بورانهاى سیاسى و حکومتى دائمى، حرکتهاى اعتراضى گسترده که تنها بحا دوره    

نشینى و رکود نسبى از یکدیگر جدُا میشوند، خیزشهاى انقلابى با فواصل کم و کمتر، گشوده شدن و باز هم  کمابیش کوتاه عقب

گیرى روزافزون پرو تاریا و پیشروان کمونیست  گشوده شدن مسأ ه قدرت سیاسى در سطح جامعه و در جریان همه اینها، قدرت

او، این آن دورنماى واقعى است که بورژوازى در ایران بطور عینى با آن روبروست صرفنظر از اینکه این یا آن دار و دسته دو تى 

 . اش بتواند چند روز، چند ماه و یا احیاناً چند سال تعادل خود را در رأو ماشین دو تى حفظ کنند رسمى

اند. تابلوهاى نجات میهن سرمایه   در چنین شرایطى، و با چنین کابوسى، اینک دیگر تمام اقشار بورژوازى به تکان و تکاپو افتاده

جحمحهحورى    ” اند و از فرط کثرت دیگر حتى بخاطر سپردن و شمردن همه آنها نیز میسر نیست ح    یکى پس از دیگرى بالا رفته

، “ جمهورى سوسیال دمحکحراتحیحک اسحلامحى          ” ، “ جمهورى اسلامى با رجوى دمکراتیک” ، “ اسلامى با خمینى، بدون لاجوردى

سحلحطحنحت خحوان        ”،   ”ناسیونا سیم آمریحکحایحى   ” ، “ ناسیونا یسم آریایى” ، “ ناسیونا یسم غیر اسلامى”، ”ناسیونا یسم اسلامى” 

بالأخره بحایحد   ” ، “  اصلاً اشغال نظامى توسط آمریکا” ، یا “ جمهورى پار مانى” ، “ حکومت ژنرا ى” ، “ سلطنت آریامهرى” ، “ کار وسى

ح این رویاى آشفته بورژوازى اسحت ح    “  یکى از اینها را قبل از اینکه آوار جمهورى اسلامى روى سر همه خراب شود بر قرار کرد

کنند، ختم انقلاب و هر نوع حرکت انقلابى و حفظ، دوام و بقاء توحش  اینها عناوینى است که همه به یک اوضاع واحد رجوع مى

 . بورژوایى در ایران

ها براى خواباندن صداى انقلاب و قیچى کردن روند انقلابات و بورانهاى انقلابى پى در پحى،   در مقابل همه این تکاپوها و توطئه

کارگران انقلابى ایران یک شعار را مطرح میکنند، شعارى که گویاى حضور پیگیر طبقه کارگر ایران در تمام سیر پر توول و پر 

 . افت و خیز جارى و آتى تا توقق اهداف نهایى است

: شعارى که انگیزه و نیروى مورکه حرکت رو به جلوى مبارزه طبقاتى و انقلابى در ایران را در یک عبارت کوتاه بیان میحکحنحد   

این شعار کارگران انقلابى است. این شعارى است که تمام حرکتهاى انحقحلابحى در ایحران              ”آزادى، برابرى، حکومت کارگرى”

 . تا پیروزى نهائى را به هم مرتبط میکند ٧٥معاصر، از انقلاب 

دارى، یعنى رهایحى از کحلحیحه          یعنى رهایى کامل از قدرت و حاکمیت اقتصادى، سیاسى و فرهنگى سرمایه و سرمایه“  آزادى”

آور و سرکوبگر جامعه بورژوایى، یعنى رهایى از چنگال بردگى مزدى، رهایى از انقیاد طبقاتى،  روابط، مناسبات و نهادهاى اسارت

رهایى از سرکوب ماشین دو تى بورژوازى، رهایى از بیوقوقى سیاسى و انقیاد فرهنگى، رهایى از پیله مذهب و پندارها و قوانین 

هاى مذهبى، قدمى و جنسى، رهایى از فقر و فلاکت، جهل و    مانده جامعۀ موجود، رهایى از ستم آمیز و عقب هاى خرافه و ارزش

 . خرافه و کل تبعیضات و مصائب جامعه بورژوایى

۴ 



 

 

  
۳ 

، یعنى نه فقط برابرى حقوقى و قانونى، نه فقط برابرى شهروندان جامعه از هر قوم و نژاد و جنسیت، بلکه برابحرى در    “ برابرى”

امکانات مادى، در دسترسى به ابزارهاى ارتقا و شکفتن استعدادهاى فردى و اجتماعى، برابرى در تو ید و در زیست، برابرى در   

مندى از موصولات مادى و معنوى کار و تحلاش   اعِمال اراده در سرنوشت اقتصادى، سیاسى و اداره جامعه خود ح برابرى در بهره

اى که تنها با درهم کوبیدن ما کیت خصوصى  ماندگى و کمبود ح برابرى اجتماعى و برابرى در مبارزه براى فایق آمدن بر هر عقب

بورژوایى بر وسایل تو ید و مباد ه، از میان بردن بردگى مزدى و قرار دادن وسایل تو ید و ثروت جامعه در ما کیت جحمحعحى و      

 . اشتراکى کلیه انسانهاى سهیم در فعا یت اجتماعى حاصل میشود

، یعنى حکومت طبقاتى کارگران، حکومت استثمارشدگان و تو یدکنندگان کل ثروت جامحعحه بحر عحلحیحه           “ حکومت کارگرى”

استثمارگران، حکومت بردگان مزدى امروز و ناجیان فرداى جامعه، حکومت کسانى که جامعه، نفس موجودیت و ثروت آن، بحر  

بحخحش ححاکحم.          کار وتلاش مدام آنها بنا شده است، حکومت کارگرى یعنى طبقه کارگر متشکل بعنوان قدرت و طبقه رهایى

حکومت کارگرى یعنى حکومت سرکوب مقاومت استثمارگران در برابر رهایى بشریت توت ستم. حکومت کحارگحرى یحعحنحى           

دیکتاتورى پرو تاریا علیه مدافعان فقر و فلاکت و استثمار و جهل و خرافه. حکومت کارگرى یعنى دمکراسى براى کحارگحران و      

 . زحمتکشان و استثمار شوندگان و سرکوب براى استثمارگران. حکومت کارگرى یعنى ضمانت اجرایى واقعى آزادى و برابرى

پاسخ بورژوازى به این شعار پرو تاریا کاملًا روشن است. بورژوازى دربرابر این شعار در سراسر جهان تنها یک پاسخ دارد و آن        

سرکوب، قهر و ارتجاع عریان ضد پرو ترى است. جمهورى اسلامى خود تنها جزئى از این پاسخ و یک نمونه زندۀ آن است. امحا      

چسپانند نیز، هر قدر از اوضاع موجود  بورژوا رفرمیستهایى که خود را به انقلاب و یا حتى سوسیا یسم مى-ها و خرده چپ- یبرال

مطلوب میان خود اختلاف داشته باشند، پاسخ کمابیش یکسانى را در مقابل ما قحرار    “  آ ترناتیو“  ناراضى باشند و بر سر اوضاع و

حکومت کارگرى؟! این یک  ”اى از تهدیدات، توریفات و غرو ندها خطاب به کارگران کمونیست پرتاب میشود:  میدهند. مجموعه

بینید؟ مگر  ماندگى فرهنگى جامعه را نمى بینید؟ مگر عقب بینید، مگر قدرت مذهب را نمى توهّم است. مگر ارتش آمریکا را نمى 

بینید که بخش اعظم مردم مذهبى اند، روستایى اند، غیرپرو تر اند؟ صنعت ما براى جامعه سوسیا یستى شما به اندازه کافى  نمى

اطلاع شما چگونه قرار است جامعه مدرن امروز را اداره کننحد؟ بحا کحدام نحیحرو             سواد و بى رشد نکرده است. آخر کارگران کم 

خواهید حکومت کارگرى را برقرار کنید؟ کدام کارگر، کدام طبقه کارگر متود، کدام حزب طبقاتى، کدام نیروى محتحشحکحل      مى

بینید؟ کسى در ایران زیر بار حکومت کارگرى نخواهد رفت.  براى توقق این شعار وجود دارد؟ مگر شعارهاى امروز مردم را نمى

 . ”زود است، غیر ممکن است، عملى نیست، توهّم است

اند و بحخحش دیحگحر نحیحز بحیحان                ها را اراجیف و چرندیاتى تشکیل میدهد که آگاهانه جعل شده خوانى بخش اعظم این نوحه

طلبانه و ریاکارانه واقعیاتى است که بطور عینى سد راه حکومت کارگرى و توقق برنامه کمونیستى است. این واقحعحیحات      فرصت

براى ما موانعى است که باید برچیده شود و براى بورژوازى و خرده بورژوازى سنگرهایى است که باید در برابر پرو تاریاى انقلابى 
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 شعارهای ما  
ترین مانع توقق فورى شعار ما، کمبود آگاهى طبقاتى، تفرقه و ضعف سیاسى و تشکیلاتى طبقه کارگر ایران  حفظ گردد. اساسى

است. آرى، اگر کارگران ایران متود بودند، به منافع طبقاتى خود واقف بودند، در حزب سیاسى انقلابى خود، حزب کمونیسحت   

مبارزه میکنیم و ایحن  “  روز” تر کردن آن  ایران، گرد آمده بودند، آنگاه استقرار حکومت کارگرى کار یک روز بود. ما براى نزدیک 

شعار خود یک ابزار مهم ما در این مبارزه است. این شعار امروز آگاه و بسیج و متشکل میکند و فردا عملى میشود و به حاکمیت 

 . اقتصادى و سیاسى سرمایه خاتمه میدهد

توقق این شعار، یعنى توقق بخش حداکثر برنامه حزب کمونیست ایران، مستلزم بوجود آوردن درجه بالایى از آگاهى و تشکل 

آید، بلکه بایحد در دل       آگاهى و تشکلى که در انزوا از جامعه و در ماوراء جامعه به دست نمى.  در میان طبقه کارگر ایران است

همین مبارزات جارى و خیزشهاى پى در پى انقلابى و از طریق کار پیگیر کمونیستها به دست آید. طبقه کارگر باید از هر دوره  

تر با حزب خود، حزب کمونیست، به جلو گحام بحردارد.      تر و با پیوندى عمیق تر، و متشکل و عرصه مبارزه طبقاتى و انقلابى آگاه

 . هاى متنوع مبارزه است نماى حرکت پیوسته ما از دل نبردهاى متعدد و عرصه قطب ”آزادى، برابرى، حکومت کارگرى”شعار 

 *** 

۶ 

 شعار جمهوری سوسیالیستی
نظر به ضرورت بیان هر چه ملموو تر شعارها  و اهداف حزب در مبارزه رو به گسترش جاری برای سرنگونی رژیم اسلامی، و 

نیاز به انتخاب یک عنوان عامه فهم برای حکومت کارگری مورد نظرحزب که باید فورا بجای جمهوری اسلامی برقرار گحردد،  

پلنوم عنوان جمهوری سوسیا یستی را به عنوان نام حکومت کارگری در ایران، با شکل و مضمونی  که در برنامه ححزب بحه       

روشنی تعریف شده است، تصویب میکند. لازم است در تبلیغات حزب عبارات حکومت کارگری و جمهوری سوسیا یستی هر  

 دو بعنوان عناوینی برای توصیف یک نظام سیاسی واحد مورد استفاده قرار گیرد. 

 برگزار شده است.  ۷۷٥۱مصوب پلنوم دهم حزب کمونیست کارگری ایران که در تیر ماه  ۷۲۰٥قرار



 

 

  
۳ 

۷ 

 

نه به فقر، نه به تبعیض، مرگ بر جمهوری اسلامی از شعارهای سلبی و مهم حزب در اوضاع  کمونیست هفتگی میپرسد؟   

سیاسی جاری ایران است. جایگاه و کارکرد این شعار در جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی چیست؟ و فراخوان حزب به فعا ین 

 کمونیست و حزب حکمتیست برای جاری کردن در مبارزات کنونی چگونه است؟

“ آزادی، برابری، حکومت کارگری”بیان سلبی و امروزی شعار “ نه به فقر، نه به تبعیض، مرگ بر جمهوری اسلامی” فاتح شیخ:

و استراتژیک جنبش کمونیسم کارگری، شعار پایه ای و پایدار پیشروان آگاه و انقلابی طبقه کارگر در قحبحال     است. شعار هویتی

بورانهای انباشته شده و تشدید شونده ای که طی چهار دهه حاکمیت سرمایه و رژیم اسلامی حامی آن بر سر جامحعحه آمحده      

 است. 

اعتراض علیه فقر و تبعیض یکی از موورهای اساسی نبرد و رویاروئی کارگران و توده های موروم اعماق جامعه با رژیم اسلامی 

تاتظاهرات گسترده چند روز اخیر،  ۷۷۶۹سرمایه در طول حیات این رژیم بوده است. اما جای تردید نیست که از خیزش دیماه  

فریاد اعتراض علیه فقر و تبعیض بلندتر و برجسته تر و مداومتر از همیشه بر زبان استثمار شدگان و مورومان اعماق جحامحعحه    

جاری شده است. ترکیب نه به فقر، نه به تبعیض با  نتیجه مرگ بر جمهوری اسلامی، بیان این واقعیت غیر قابل تردیحد اسحت      

امروز حتی کوچکترین بهبود در زندگی مادی و معنوی مردم ایران و کسب بدیهی ترین حقوق و آزادیهای فردی و مدنحی  ” که:  

در گرو به زیر کشیدن رژیم ارتجاعی و ضدبشری جمهوری اسلامی است. سرنگونی رژیم اسلامی یک وظیفحه فحوری انحقحلاب          

 نه به فقر، نه به تبعیض، مرگ بر جمهوری اسلامی

  

 فاتح شیخ



 

 

 

 شعارهای ما  
بیان این رابطه غیر قابل انکار است که سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از “(.  یک دنیای بهتر” )از برنامه  “  کارگری در ایران است

 ملزومات او یه توقق حکومت کارگری و از ریشه برانداختن فقر و تبعیض است.

شعار نه به فقر، نه به تبعیض، مرگ بر جمهوری اسلامی، یکی از شعارهای حزب حکمتیست است که در این دوره با توجه بحه    

خیزش اعتراضی گسترده توده های موروم جامعه در مسیر توول انقلابی پیشرونده، اشاعه آن را به فعا ین حزب و پحیحشحروان    

اعتراضات جاری را فراخوان داده است. روشن است که هر شعار از این نوع که بازتاب زندگی و مبارزه کارگران و مورومان است  

که در سحه  “  گرانی، تورم، بلای جان مردم” با بیانهای ابتکاری متنوع از جانب توده های معترض فریاد زده میشود. شعار موزون  

“ مرگ بر گرانی، مرگ بر بیکحاری ” چهار روز گذشته بیش از همیشه در تظاهراتها فریاد زده شد بیان دیگر شعارنه به فقر است.  

محرگ بحر     ” هم مستقیما در همین مایه بیان مضمحون    “  آخوند باید گم بشه” ...  و “  مرگ بر دیکتاتور”هم همینطور. فریادهای 

 است.“ جمهوری اسلامی

علاوه بر اینها در نفس زندگی واقعی امروز جامعه بوران اقتصادی لاعلاج رژیم اسلامی و تبلور ما ی وپو ی آن در کاهش روز به 

روز و حتی گاه ساعت به ساعت ارزش تومان، مستقیما و بدون ابهام به بالا رفتن دم افزون قیمت مایوتاج او یه معیشت مردم و 

“ خحانحه کحارگحر      ”پائین رفتن قدرت خرید کارگران و اقشار کم درآمد جامعه ترجمه میشود. کار به جائی رسیده که ایلنا سایت 

وابسته رژیم در یک گزارش مستند به آمار اذعان کرده که قدرت خرید دستمزد کنونی کارگران به میزان هفتادودو درصد کحم  

شده است. ماههای آخر سال گذشته کارگران در ایران از دستمزد چند پله زیر خط فقر فریادشان بلند بود. امروز ارزش اسمحی    

ی ایلنا به کمتر از سی درصد محیحزان ارزش     “ خانه کارگر” آن دستمزد برده وار هم دود شده و ارزش واقعی آن به اذعان سایت 

اسمی سقوط کرده است. این وضعیت معیشتی اکثریت عظیم جامعه در حا ی است که اقلیت بسیار ناچیز افعیهایی که روزانحه     

کوهها سود حاصل از استثمار کارگران را میبلعند، همه سرچشمه های ثروت اندوزی و سفته بازی را با تکیه به حکومت زور و   

 ارعاب و اعدام و اختناق و سرکوب عریان تصاحب کرده اند.

برای توده های جان به  ب رسحیحده تشحنحه       “  نه به فقر، نه به تبعیض، مرگ بر جمهوری اسلامی” مضمون شعار   در این اوضاع

جوش خوردن مبارزه اقتصادی و سیاسی در اعتراضات معیشتی جحاری،      گشته است. علاوه بر این   رهایی، ملموستر از هر زمان

در پی فریاد نه به فقر و نه به تبعیض، هحرگحز     “  مرگ بر جمهوری اسلامی” امروز از هر زمان آشکارتر است. به این معنی فریاد  

مانند امروز ساده و روشن و عامه فهم و همه گیر نبوده است. به هم جوش خوردن شعارهای معیشتی و سیاسی علحیحه اوضحاع       

غیرقابل تومل حاکم و رژیم اسلامی حامی آن بیان این حکم قطعی مردم ایران است که: آب از سر جمهوری اسلامی گذشحتحه    

 است.

*** 
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از شعارهای مهم حزب در قبال اوضاع سیاسی جاری ایران اسحت. بحا          یکی  آزادی، برابری، رفاهکمونیست هفتگی میپرسد؟ 

توجه به شعار استراتژیک حزب یعنی آزادی، برابری، حکومت کارگری، ضرورت این شعار چیست؟ جایگاه و کارکرد شعار آزادی، 

در جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی کدامست؟ فراخوان حزب به فعا ین کمونیست و حزب حکمتحیحسحت بحرای        برابری، رفاه

 جاری کردن این شعار و دیگر شعارهای حزب در مبارزات کنونی چگونه است؟ 

شعارهای متنوع یک حزب سیاسی و از جمله حزب ما مکمل همدیگر و بنا به ضرورتها، در ظرفیحتحهحای    رحمان حسین زاده:  

مبارزاتی مختلف مبنای تبلیغ و آگاهگری و سازماندهی و بسیج نیروی جنبشی و حزبی میشوند. این قاعده در محورد ضحرورت      

آزادی، برابری، حکومت کارگری پحافشحاری     ای  طرح شعار آزادی، برابری، رفاه با وجود اینکه حزب ما بر شعار استراتژیک و پایه

همیشگی خود را دارد،  در عین حال صدق میکند. تردیدی در این نیست که نزدیک به چهاردهه است، آزادی، برابری، حکومت 

کارگری، قطب نمای حرکت جنبشی و حزبی ما و در راو دیگر شعارهایمان است. دیگر شعارهای برنامه ای و یا تاکتیکحی محا      

تسهیل کننده مبارزه ما برای رسیدن به آزادی، برابری، حکومت کارگری است. در همین چهارچوب شعار آزادی، برابری، رفحاه     

 آزادی، برابری، رفاه
 رحمان حسین زاده



 

 

 

 شعارهای ما  
مسیر حرکت مبارزه طبقه کارگر و کمونیستها و جنبش و حزب  ما را برای توقق آزادی و برابری و حکومت کارگری و برقراری 

جمهوری سوسیا یستی  به شدت هموار میکند. در همانوال آزادی، برابری، رفاه یکی از شعارهای مهم محا در قحبحال اوضحاع            

سیاسی به شدت متوول سیاسی کنونی ایران است.  خیزش انقلابی یکسا ه اخیر و به ویژه جنبش اعتصابی اعتراضی طحبحقحه       

کارگر و بخش عظیم مردم موروم با مووریت مبارزه با فقرو بیکاری و فلاکت و زندگی چند بار زیر خط فقر و علیه وضع موجود 

وسیعا به میدان آمده است. در مقابل فقر و فلاکت هم اکنون موجود، آزادی، برابری، رفاه توقع فوری  توده کارگر و مردم ححق   

طلب را برای پایان دادن به همین فقر و فلاکت و تضمین رفاه همگانی فرمو ه میکند. به مبارزه جاری علیه فقر و فلاکت جهت  

شفاف و روشنی میبخشد. ما معتقدیم هر قدم پیشروی مبارزاتی ما حتی قبل از اینکه حاکمیت بورژوایی را ساقط کرده باشیم،  

باید بتواند بهبود قابل  مس در شرایط سخت زندگی کنونی طبقه کارگر و مردم ایجاد کند. باید گام به گام با فقر و فحلاکحت        

مقابله کرد و در هر گام عقب راندن حاکمیت سرمایه و جمهوری اسلامی، گشایش و رفاه در شرایط زندگی طبقه کارگر و مردم 

ایجاد شود. کمونیسم کارگری و حزب ما با طرح این شعار علنا اعلام میکند، نه تنها فقر و فلاکت باید برچیده شود، بحه عحلاوه      

رفاه شایسته زندگی انسان امروز باید تامین شود. بر خلاف چپ سنتی ما تامین رفاه را به آینده بعد از سرنگونحی ححاکحمحیحت         

سرمایه  و جمهوری اسلامی موکول نمی کنیم. مبارزه کمونیستی ما در هر قدم عقب راندن بورژوازی و جمهوری اسلامی بایحد   

مبشر رفاه و سعادت و مبتکر تنگ کردن عرصه بر فقر و فلاکت و بانیان آن باشد. رفاه اجتماعی و همگانی، بخش لاینفک آزادی 

و برابری مورد نظر ما است. تامین رفاه اجتماعی او ین و فوری ترین گام حکومت کارگری خواهد بود، که جانشین حاکحمحیحت     

ساقط شده بورژوایی شده است.  کارگر و کمونیسم به قدرت رسیده با هیچ توجیهی پایان ندادن به فقر و فلاکت و تامین رفاه را 

توجیه نمیکند و از جاری کردن آن در جامعه پرهیز نمیکند. شعار آزادی، برابری، رفاه در این اوضاع مشخ  میتحوانحد شحعحار        

کنکرت کارگران و مردم مورومی باشد که با نفرت علیه فقر و بیکاری و فلاکت به میدان آمده و حول آن وسیعتریحن نحیحروی      

طبقاتی اجتماعی را در مقابل سرمایه  و جمهوری اسلامی به میدان بکشند. این جایگاه مهم این شعار در گحردآوری نحیحروی         

طبقاتی و اجتماعی رایکال علیه حاکمیت سرمایه و جمهوری اسلامی و برای سرنگونی جمهوری اسلامی است. یک جنبه محهحم    

دیگر اینکه این شعاردر تناسب قوای فعلی و در همین تظاهراتها، اعتصابات و توصنها میتواند توسط رهبران و سازماندهندگان و 

شرکت کنندگان این مبارزات مطرح و به پرچم مبارزه همین امروز تبدیل شود و این هم خاصیت و کارکرد فوری و مهمی بحه    

 این شعار میدهد.   

مضافا آزادی، برابری، رفاه جزو اهداف برنامه ای حزب ما است . در همان شروع برنامه دنیای بهترو در پاراگراف دوم آن چنیحن   

 آمده است:

 "آزادى، برابرى، رفاه : 

۰۱ 
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تصویر همه از یک زندگى مطلوب و یک دنیاى ایده آل بیشک یکى نیست. اما با اینهمه مقولات و مفاهیم معینى در طول تاریخ 

چند هزار سا ه جامعه بشرى دائما بعنوان شاخ  هاى سعادت انسان و تعا ى جامعه به طرق مختلف برجسته و تکرار شده اند، 

تا حدى که دیگر بعنوان مفاهیمى مقدو در فرهنگ سیاسى توده مردم در سراسر جهان جاى گرفته اند. آزادى، برابرى، عدا ت 

کمونیسم . و رفاه در صدر این شاخ  ها قرار دارند.دقیقا همین ایده آ ها بنیادهاى معنوى کمونیسم کارگرى را تشکیل میدهند

 )به نقل از دنیای بهتر، برنامه حزب(  .کارگرى جنبشى براى دگرگونى جهان و برپایى جامعه اى آزاد، برابر، انسانى و مرفه است"

برجایگاه رفاه در شعار آزادی، برابری، رفاه تاکید لازم شد، در مورد جایگاه دو تکه دیگر این شعار یحعحنحی آزادی و بحرابحری            

 توضیوات زیر گویا است:

دارى، یعنى رهایى از کلیه روابط،  یعنى رهایى کامل از قدرت و حاکمیت اقتصادى، سیاسى و فرهنگى سرمایه و سرمایه آزادى: 

آور و سرکوبگر جامعه بورژوایى، یعنى رهایى از چنگال بردگى مزدى، رهایى از انقیاد طبقاتى، رهایى  مناسبات و نهادهاى اسارت

از سرکوب ماشین دو تى بورژوازى، رهایى از بیوقوقى سیاسى و انقیاد فرهنگى، رهایى از پیله مذهب و پندارها و قحوانحیحن و        

هاى مذهبى، قدمى و جنسى، رهایى از فقر و فلاکت، جحهحل و      مانده جامعۀ موجود، رهایى از ستم آمیز و عقب هاى خرافه ارزش

 . خرافه و کل تبعیضات و مصائب جامعه بورژوایى

یعنى نه فقط برابرى حقوقى و قانونى، نه فقط برابرى شهروندان جامعه از هر قوم و نژاد و جنسیت، بلکه بحرابحرى در      برابرى:، 

امکانات مادى، در دسترسى به ابزارهاى ارتقا و شکفتن استعدادهاى فردى و اجتماعى، برابرى در تو ید و در زیست، برابرى در   

مندى از موصولات مادى و معنوى کار و تحلاش   اعِمال اراده در سرنوشت اقتصادى، سیاسى و اداره جامعه خود ح برابرى در بهره

اى که تنها با درهم کوبیدن ما کیت خصوصى  ماندگى و کمبود ح برابرى اجتماعى و برابرى در مبارزه براى فایق آمدن بر هر عقب

بورژوایى بر وسایل تو ید و مباد ه، از میان بردن بردگى مزدى و قرار دادن وسایل تو ید و ثروت جامعه در ما کیت جحمحعحى و      

 . اشتراکى کلیه انسانهاى سهیم در فعا یت اجتماعى حاصل میشود

در خاتمه از فعا ین کمونیست و به ویژه حزب حکمتیست میخواهیم برای جا انداختن و طرح این شعار و دیگر شعارهای ما در   

شعار نویسی و تهیه تراکت و بحنحر ایحن            جنبش اعتراضی کارگری و توده ای جاری تلاش کنند. با ابتکارات مختلف از جمله 

 .شعارها را وسیعا به میان جامعه و مردم ببرند

 *** 
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 شعارهای ما  
 

از شعارهای شناخته شده جنبش کمونیسم کارگری و ححزب کحمحونحیحسحت         “  زنده باد شوراها” کمونیست هفتگی میپرسد:  

حکمتیست است. حزب ایجاد شوراها را در این دوره، چه بعنوان ابزار مبارزاتی و چه بعنوان اُرگان اعمال اراده مستقیم  -کارگری

توده کارگر و مردم زحمتکش گسترده تر تبلیغ میکند. چرا این شعار امروز بیش از هر دوره ای ضروری شده است؟ فراخوان و    

 رهنمود حزب حکمتیست برای ایجاد شوراها چیست؟ 

 

تعلق به جنبش شورائی یکی از ویژگی ها و خصوصیات پایه ای و هویتی جنبش کمونیسم کارگری است که  سیا ش دانشور: 

بسیار فراتر از حزب است. ما بعنوان کمونیست کارگری به سنُت مبارزاتی شورائی در جنبش کارگری تعلق داریم. ما آن رگه ای   

در جنبش کارگری و کشمکش طبقاتی هستیم که بر اعِمال اراده توده ای، بر سنُت عملِ مستقیم کارگری تاکید داریم. محا در     

مقابل دیگر سنُت های مبارزاتی درون جنبش طبقه کارگر و ا گوهای سازمانی مورد نظر آنها، در عین حال که از هحر تحلاش         

کارگران برای ایجاد تشکل های مستقل از دو ت حمایت میکنیم و تلاش میکنیم کارگران در اشکال مختلف قحدرتحمحنحدتحر و        

متشکل تر در مقابل کارفرمایان و سرمایه داران ظاهر شوند، بر عملِ مستقیم کارگری و جنبش مجمع عمومی و ایجاد شوراهحا  

تاکید ویژه داریم. برای بسیاری از رگه های فکری در چپ و حتی گرایشات غیر سوسیا یستی در میان کارگران، شوراها ضرورتا  

۰۸ 

 زنده باد شوراها!

 

 سیاوش دانشور
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است. ما به این نوع تقسیم بندی های کاذب قائل نیستیم. محا    “  شوراها مُخت  دوره انقلابی” نفی نمیشوند بلکه ادعا میشود که 

فکر نمی کنیم شورا بدرد دوره انقلابی میخورد و مثلا سندیکا برای دوره غیر انقلابی و معامله کارگر با کارفحرمحا. ایحن جحدال          

گرایشات اجتماعی، جدال کمونیسم و رفرمیسم، جدال افق های متمایز طبقاتی در جامعه است که در جنبش کارگری نیز مابه 

 ازای خود را دارند و بازتاب می یابند. 

 

در دوره مورد اشاره شما بویژه قبل و بعد از رویدادهای دیماه، یک فراخوان ما ایجاد شوراها بوده است. شعار و خط تبلیغاتی محا   

 اینبوده؛ 

 

همه جا شوراها را برپا کنید! شورا امر ز بعنوان اُرران اِعمالِ اراده مُستقیم توده ای، اُرران مبارزه   قیام،   فاردا     ” 

 “بعنوان اُررانِ حاکمیت!

 

مبارزه توده ای نیازمند مکانیزمها و اُرگانها و ابزارهای خود ویژه است. نه فقط باید برسر هژمونی افق کمونیستی در محقحیحاو       

جامعه جنگید، نه فقط باید آ ترناتیو کارگری و سوسیا یستی را بعنوان یک انتخاب قدرتمند در مقیاو سراسری به صونه آورد، 

نه فقط توزب کمونیستی از ضروریات غیر قابل بوث و حیاتی برای پیشروی و پیروزی جنبش کمونیستی طبقه کارگر و حتحی  

نفسِ سرنگونی ارتجاع اسلامی است، بلکه نهادهای توده ای که بخشهای مختلف مردم کارگر و زحمتکحش و اردوی چحپ و           

آزادیخواه را در هر گوشه جامعه اعم از کارخانه و موله و شهر تا مقیاو منطقه و سراسری متود و بجلو میراند ضروری و مُبرم 

 هستند. 

 

ده سال پیش عده ای می گفتند جامعه تغییرات بزرگی را از سر گذرانده است، اشکال مبارزاتی تغییر یافحتحه انحد، تحوحولات          

 -“  انقلاب تویتری و انقلاب فیس بحوکحی  ” دیگر کارساز نباشند. بوث  “  قدیم” تکنو وژیک و ارتباطات موجب شده اند که اشکال 

تلاش داشت که همراه با برجسته کردن افق  -که عمدتا از کودتاهای سازمان سیا توت عنوان انقلاب مخملی  استنتاج شده بود

های راست و ضد کارگری، سُنت های انقلابی و مبارزاتی کلاسیک را دفن کند. ضدّیت با توزب و تشکل را میان کارگران بحرده   

بودند و انفراد و خودمووری را تقدیس میکردند. بورژوازی در قلمرو اقتصاد پرچم فردیت و ما کیت خصوصی و سلطنحت بحازار      

معنی میکحرد. روشحنحفحکحرانِ         “  حقوق فردی کارگر” آزاد را برافراشته بود و مثلا قرارداد دستجمعی کارگر با کارفرما را مغایر با 

بودن آنها را تبلیغ میکردند و همه را به دنیای انزوا و انفراد در   “  قدیمی” مرعوبِ دمکراسی و بازار نیز تقابل با توزب و تشکل و 
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 شعارهای ما  
شبکه ها فرامیخواندند. تردیدی نیست که فاکتورهائی که روی شرایط مبارزه ما و طبقه ما تاثیر میگذارد را باید در نظر گرفت و 

بعنوان یک نیروی پیشرو و کمونیست که برای برپائی دنیائی متمایز تلاش میکند، مرتبا دستاوردهای جدید را در اشکالِ حضور 

سیاسی و مبارزاتی ترکیب و دخیل کرد. اما این بوث که طبقات و سنُت های سیاسی و مبارزاتی و احزاب سیاسی ححاصحل از      

آنها یکباره دود میشوند و هوا میروند؛ و یا مثلا دوره احزاب سیاسی نمانده است و قدیمی اند، دیگر زیاده روی هحای تسحلحیحم       

طلبانه دست راستی و شبه آنارشیستی است که در دهه گذشته به وفور طرح شدند و بعد از دوره ای به حُکم توولات سیاسی و 

 نیازهای واقعی و مادّی مبارزاتی به فراموشی سپرده شدند. 

 

شوراها ابزار و ظرفی هستند که میتوانند مردم معترض و سرنگونی طلب را متشکل کنند و بمیدان مبارزه بحرای سحرنحگحونحی        

جمهوری اسلامی بیاورند. شوراها ظرفی هستند که میتوانند درون صفوف مردم انقلابی وحدت عمل بوجود بیاورنحد و اتحوحاد         

ایجاد شده را تقویت کنند. شوراها ارُگانی هستند که میتوانند متناسب با نیازهای مبارزه انقلابی سازمان دفاع از خحود را در           

“ خودبخحودی ” مقابل نیروی سرکوب و اوباش اسلامی ایجاد کنند. شوراها ظرفی هستند که بعد از هر تظاهرات و اعتراض عنصر 

را به عنصر مبارزه آگاهانه و هدفمند ارتقا می دهند. شوراها آن ابزاری هستند که قدرت جمعی را معنی میکنند و مادّیت محی     

بخشند و در مقابل قدرت ضدّ توده کارگر و مردم زحمتکش سنگری بنا می کنند. شوراها آن اُرگانی هستند که میتوانند بتدریج 

خلاء قدرتِ ایجاد شده و ناشی از ضعف و فروپاشی حکومت را پُر کنند و در روندی به یک قدرت دوگانه شکل دهند. شوراها آن 

نهادی هستند که انواع ابتکارات انقلابی را در مبارزه توده ای در خود جا می دهند و رهبری و هدایت می کنند. شوراها قحدرتِ   

توده ای، قدرتِ پائین را اعِمال می کنند و فی ا نفسه ضدّ قدرتِ قاهره و ضدّ حاکمیتِ مشتی اقلیت ناچیزند. شوراها در رونحد       

مبارزه برای سرنگونی اُرگانهای بسیج و بمیدان کشیدن توده های وسیع تری به مبارزه اند، اُرگان متود کردن و متوحد نحگحاه      

داشتن و ایجاد همبستگی وسیع طبقاتی اند. شوراها ارگان قیام و رهبری قیام و بعقب راندن و درهم شکستن قوه قهریه و ضحد   

انقلابی بورژوازی و حکومت اسلامی اند. شوراها در سیر گسترش مبارزه توده ای به اُرگان های قیام برای کسب قدرت بدل محی   

شوند و در کنار دیگر ارکانِ ضروری سازماندهی و رهبری مبارزه طبقاتی مانند حزب، یک رُکنِ مهُم قیام عحلحیحه ححاکحمحیحتِ          

 منوووِ بورژوازی اسلامی اند. 

 

شوراها در مول کار و کارخانه ها اُرگان تشکل توده ای کارگران، اُرگان عقب راندن فعال مایشائی سرمایه داران، اُرگان بحیحرون   

راندن و ا غای نهادهای پلیسی و سرکوب بورژوازی، اُرگان دخا ت در امر تو ید و قوانین و مقررات در کارخانه و اُرگان کحنحتحرل    

کارگری اند. شوراها اُرگان سازماندادن بریگادِ کارگری برای دفاع از قدرتِ کارگران اند. شوراها سازمان کنترل بر تو ید و توزیحع    

نیازهای جامعه و پایه های اساسی قدرتِ حکومتِ کارگری اند. شوراها ارُگان اساسی حاکمیت طبقه کحارگحر، ارُگحان قحدرتِ            

۰۴ 
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۰۵ 

سوسیا یستی بعنوان نظمِ نوینِ کارگری اند. حکومت کارگری و جمهوری سوسیا یستی حکومتِ حزب یا حکومتِ احزاب نیست، 

 حکومتِ شوراها است. شوراها در فردای پیروزی کارگری بر بورژوازی سازمانِ حکومتی اداره جامعه اند. 

 

تلاش دارد به آن سازمان ضروری محبحارزاتحی و      “  همه جا شوراها را برپا کنید” حکمتیست با شعار؛  -حزب کمونیست کارگری 

بسیج کننده و متود کننده شکل دهد که نیروی انقلابی و کارگری را در مقیاو وسیع به صونه آورد و در صونه نحگحاهحدارد.    

اپوزیسیون بورژوائی تلاش میکند قدرت را با بند و بست دست بدست کند، اساوِ ماشینِ دو تی بورژوائی را نحگحاهحدارد و در        

کارگری میخواهیم  -فردای سرنگونی علیه طبقه کارگر و اردوی انقلابی بکار گیرد. ما کمونیست های کارگری و جنبش شورائی 

از حاکمیت و سلطه سیاسی و اقتصادی بورژوازی خلع ید کنیم و قدرتی آ ترناتیو را جایگزین کنیم. از نظر عحمحلحی در دوره           

انقلابی نسخه واحد و تدریجی و قدم بقدمی نمی تون طرح کرد. باید مطابق ا زامات مبارزه طبقاتی و تناسب قوا پیحش رفحت.      

گاهی سرعت و شتابِ اوضاع و تغییر تناسب قوا هر نسخه تدریجی و قدم بقدم از پیشی را بی خاصیت میکند. اصل اینست کحه   

باید نهادهای مبارزاتی متناسب با اوضاع امروز را ایجاد کرد. نهادها و اُرگان هائی که از سنُت عمل مستقیم و رادیکال کحارگحری    

سر بر می کنند و توانائی و قابلیت و ظرفیت آنرا دارند که در مقیاو جامعه عملِ رادیکالِ مبارزاتی را سازمان و جهت دهحنحد.     

فعا ین و رهبران عملی کارگران باید دست بکار شوند. باید از فرصت سوزی اجتناب کرد و مضمون و سنُت را چسپید. باید برای   

همه نوع ابتکار در قا ب سنُت شورائی منعطف بود و جا باز گذاشت. باید وحدت ایجاد شده کنونی را به قا بِ شوراها و کمیته ها 

و نهادهای انقلابی و اُرگان های دفاع از خود و کنترل مستقیم توده ای برد. باید حضور و وجود شوراها را با شعارها و تاکتحیحک    

های انقلابی و مبارزاتی عملا نشان داد و ا گوهای شوراها را در قلمروهای مختلف تکثیر و همگانی کرد. شوراها باید به صف نحه   

قاطع به کلیّتِ جمهوری اسلامی، صف انقلابیون و آزادیخواهان در مقابل صفِ ارتجاع بورژوائی و گذشته پرستحی بحدل شحود.        

شوراها بعنوان ظرف مبارزاتی باید به چپ جامعه هویت عام دهد و اردوی چپ جامعه را تقویت کند. فراخوان ما اینست که همه 

 جا نهادهای انقلابی، کمیته های کارخانه، کانون های اعلام شوراها را ایجاد کنید. زنده باد شوراها! زنده باد اعِمالِ قدرتِ و اعِمالِ

 اراده توده ای و کارگری! زنده باد حاکمیتِ انقلابی سوسیا یستی و کارگری!  

 *** 

 

 

 

 



 

 

 

 شعارهای ما  

 

نه به حکومت ضد زن ، از شعارهای سلبی و مهم حزب در اوضاع سیاسی جاری ایحران اسحت.       کمونیست هفتگی میپرسد؟ 

جایگاه و کارکرد این شعار در مبارزه علیه جمهوری اسلامی چیست؟ حزب حکمتیست از انقلاب زنانه صوبت میکند، محنحظحور    

چیست؟  در این رابطه فراخوان حزب به فعا ین کمونیست و حزب حکمتیست برای جاانداختن شعارهایش در مبارزات جحاری    

 چگونه است؟ 

این شعار از یک واقعیت در جامعه ی ایران برگرفته شده است. واقعیت وجود یک جنبش اجتماعی که از همحان   پر ین کابلی:  

روز اول برسرکار آمدن جمهوری اسلامی در تقابل با آن شکل گرفته و اکنون ابعاد وسیعی یافته است. برقراری آپارتاید جنسحی   

در ایران همراه با سرکوب سیستماتیک زنان به مقاومتی شکل داد که در خیزش های دوره های مختلف نقش فعال زنان را در   

 صفوف اول تثبیت نموده است. طرح این شعار از جانب ما از این جهت مطرح میشود. 

۰۶ 

 نه به حکومت ضد زن

 

 پروین کابلی
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مبارزه برعلیه  فرودستی زن در تمام ابعاد آن بوق و بطور مستمر در دستور کار ما کمونیست های کارگری بوده و هست. برای  

ما آزادی زن یک رکن اساسی برای دستیابی به جامعه ای برابر برای همه ی انسانها است . انسان مووری پایه کمونحیحسحم محا       

 میباشد و تلاش برای رهایی از هر قید وبندی که به جدایی انسانها منجر میشود یک اصل است. 

برای همین است که حزب حکمتیست شعار نه به  حکومت ضد زن را بعنوان یک شعار در این دوره بار دیگر مطرح میکند تحا    

بتواند موقعیت نابرابر و فرودستی زنان را که ربط مستقیم به ایدئو وژی نظام دارد،  به شعاری برای پراتیک روزمره ی جنحبحش   

 برابری طلب تبدیل نماید.

با خواسته های روشن به میدان آمدند. مرد سالاری، مذهب، سنت های عقب مانده و ضد زن، قحوانحیحن        ٧٥زنان بعد از انقلاب 

ما انحقحلاب   “ زیر ضربه ی جنبش آزادیخواهی قرار گرفتند. با تسلطه ارتجاع مذهبی شعار،  ٧٥نابرابر اجتماعی و مدنی در انقلاب 

روشنی این جنبش نو را به خوبی نشان داد. حجاب اسلامی نقطه آغاز حمله ی اسلام سیاسی برای “ نکردیم تا به عقب برگردیم

 به عقب راندن جنبش برابری طلب زن شد. 

در تقابل با این وضعیت بود که جنبش برابری زنان مبارزه علیه بیرق اسلام سیاسی یعنی حجاب را بعنوان یک عرصه و شحعحار   

مووری و مبارزاتی انتخاب نمود. بازتاب این به میدان آمدن را در حضور فعال زنان در مبارزه بی امان علیه جمهوری اسلامی و  

در  ۹۲حتی در عکس ا عمل وحشیانه جمهوری اسلامی در مقابل مبارزات زنان و در آمار زنان اعدامی در کشتارهای وسیع سال 

 زندانها و حمله ی گله های حزب ا ه و اسید باشی به زنان در خیابانها  دید.

سرکوب زنان اگر با حجاب اسلامی شروع شد در ادامه خودتثبیت قوانین شریعه ، جداسازیهای جنسی در مویط کار و سازمحان  

 دادن برنامه های ارتجاعی و بسیج کثیف ترین تبلیغات علیه زنان  را بدنبال داشت. 

جواب جنبش برابری طلب روشن بود. بی حجابی و بد حجابی زنان علیرغم خشونتی که رژیم برای مقابله با آن اعمال نحمحوده      

است همراه با تلاش بیوفقه ی زنان برای شرکت در حیات اجتماعی ملاک روشنی بر این بوده است که هیچ تغییری بدون زنان 

 و شرکت برابر آنها امکانپذیر نیست. زنان به یک دردسر روزمره رژیم تبدیل شدند.

در واقع میشود گفت که تلاش برای دادن یک تصویر اسلامی از زنان در ایران با شکست روبرو شد.شرکت فعال زنان با خواست  

 برابری کامل با جنبش همگانی برای سرنگونی گره خورد. 

از سر چنین مبارزه ای که ابعاد وسیعی یافته و خواست بنیاد نهادن یک جامعه برابرو مدرن و امروزی که زنان نقش مووری در 

آن دارند، جنبش ما از انقلاب زنانه صوبت میکند. انقلاب زنانه یعنی حضور پتانسیل بالای زنان در این انقلاب و تلاش محوثحر      

برای بر انداختن سنت های عقب مانده و مردسالار، پایان زن ستیزی و نابرابری جنسیتی، از بین بردن دخا ت مذهب در زندگی 

زنان و برقراری رابطه ای آزاد و برابر. پتانسیل جنبش زنان به خاطر سرکوب بیوقفه زنان و پشتیبانی جامعه از خواست رهحایحی    

های دیگر با مصاف های جدی روبرو بوده و هست. جنبشها  زن بوق بالاست. اما این جنبش به مانند همه ی جحنحبحش     

۰۷ 



 

 

 

 شعارهای ما  
و جریانات مختلف تلاش میکنند که با طرح مطا بات خود این جنبش را از آن خود کنند و رادیکا یسحم آن را بحه ححداقحل             

برسانند. این گرایشات در درون و بیرون رژیم وجود دارند، و اساسا برای امتیاز گیری و یا تعدیل خواسته هحای زنحان تحلاش           

میکنند. در شرایطی که جامعه ایران به یک مصاف سرنوشت ساز با جمهوری اسلامی رفته است، میتواند بخشی از این نحیحروی    

رادیکال را که امروز در خیابانها در تقابل با رژیم هستند با خود همسو کند. باید با تقویت جنبش آزادی زن و انحقحلاب زنحانحه        

ظرفیت این نیروی رادیکال را جذب کرد و نگذاشت به نیروی ترندهای تعدیل گرای جنبش زن تبدیل شوند. نباید فراموش کرد 

که نفس مبارزه کنونی بر علیه حجاب اسلامی و آپارتاید جنسی امروز از کانال سرنگونی جمهوری اسلامی میگذرد. انقلاب زنانه  

 ای که ما از آن صوبت میکنیم  با توجه به ویژگیهائی که قبلا ذکر کردم نمیتواند نتیجه ای غیر از این برای آن قائل شد. 

ما کمونیست ها باید از هم اکنون برای این دوره خود را آماده کنیم. برای این آمادگی باید شعارهای سلبی خود را بحه محیحان       

اجتماعات و موافل مختلف برد. در مورد آن صوبت نمود وفعا ین و آکتویست های چپ و کمونیست  را به درستی و پایحه ای     

بودن این شعار متقاعد نمود. تاکید میکنیم در عا م واقع  انقلاب همه با هم وجود ندارد و برای این تز هیچگونه ارزشی قحائحل      

نیستیم. باید به این امر توجه نمود که مبارزه ی ما صرفا برای تغییر قوانین نیست) هر چند در مقاطعی میتواند هحر تحغحیحیحر          

کوچک یک دستاورد باشد و ما برای آن هم تلاش میکنیم( بلکه مبارزه ای بر علیه کلیت نظام سرمایه و جمحهحوری اسحلامحی        

است. ما خواهان سرنگونی انقلابی رژیم هستیم. در پروسه انداختن رژیم میتواند اتقاقات دیگری هم موتمل باشد که باید خحود    

را آن آماده نمود. برای ما شرط پیروزی این پروسه انقلاب سوسیا یستی ست. در پروسه نهایی پیروزی طبقه کارگر، بسیاری از     

جمله گرایشاتی که هم اکنون در پروسه سرنگونی هستند به احتمال قوی با ما همراه نخواهند بود و راه خود را جدا میکنند. ما  

به وضوح تاکید میکنیم، جنبش آزادی زن و جنبش کارگری و کمونیستی همسرنوشتند.  این تنها کحمحونحیحسحم و رهحبحری             

 کمونیستی است که تضمین میکند این جنبش تا موو کامل هر گونه نابرابری پیشروی میکند.  

برای همین اهمیت دارد که در جنبش اعتراضی و سرنگونی طلبانه جاری و در جنبش برابری طلب زنان شعارهای مهم مانحنحد   

در صدر شعارهای رادیکال توده کارگر و مردم قرار گیرد. محا از فحعحا حیحن           “   نه به آپارتاید جنسی” و “  نه به حکومت ضد زن” 

 کمونیست و حزب حکمتیست میخواهیم برای جا انداختن این شعارها در تظاهراتها و مبارزات جاری به طور جدی تلاش کنند. 

  *** 

 

 

 

 

۰۲ 



 

 

  
۳ 

۰۹ 

 

نه به حکومت اعدام، از شعارهای سلبی و مهم حزب در اوضاع سیاسی جاری ایران است. جایگاه  کمونیست هفتگی میپرسد؟ 

و کارکرد این شعار چیست؟ چرا مسئله اعدام در مبارزه علیه جمهوری اسلامی این درجه اهمیت دارد؟ فراخوان حزب به فعا ین 

 این شعارها در مبارزات جاری چگونه است؟  کمونیست و حزب حکمتیست برای جاانداختن

قبلا باید تصریح کنم که ما کمونیستهای کارگری و حزب حکمتیست در برنامه و اسناد خحود بحه صحراححت از           ناصر مرادی: 

ضرورت  غو اعدام و مبارزه برای  غو مجازات اعدام صوبت کرده ایم و تاریخ مبارزاتی حزب و جنبش ما با فعا یت علیه مجازات 

اعدام عجین است. ما مجازات اعدام را وقیوانه ترین و کثیف ترین شکل قتل عمد می دانیم. مجازات اعدام بقول منصور حکمت 

اسم دو تی کلمه کشتن است. اینکه یک نهاد سیاسی، یک قوه قضایی و یک دو ت توسط جلادان و جانیانش رو درروی مردم و  

با تعیین زمان و مکان قبلی، به نام قانون و از قول جامعه تصمیم به گرفتن جان انسانی می گیرند چیزی جزکشتن عامدانحه و    

آگاهانه برای به تمکین کشاندن و ارعاب جامعه نیست. تاریخ اعدام،تاریخ حاکمیت طبقات دارا، مستبد، ستحمحگحر،محذهحبحی و         

 سرمایه داران و دو ت و حکومتهای حامی وضع موجودبوده است.

جایگاه فعا یت و شعارنه به اعدام و نه به حکومت اعدام از طرف حزب ما از این نگاه مایه می گیرد. بویژه در جامعه ایران رژیحم   

ماشین اعدام را  بیوقفه بکار گرفت. جمهوری اسلامی یکی از پحایحه هحای         اسلامی ایران، از همان روزهای اول بقدرت رسیدن،

م  نه به حکومت اعدا

 

 ناصر مرادی



 

 

 

 شعارهای ما  
اساسی حاکمیت شومش را با اتکا به قوانین فوق ارتجاعی اسلام و شرع قرون وسطی بر جامعه بنیان گذاشت و انتقام کشحی و    

قتل عام وسیع و فجیع را برای مرعوب کردن اکثریت موروم جامعه و برای ساکت نگاه داشتن معترضین، برای خفه نگاه داشتن 

جامعه، برای ارعاب طبقه کارگر، برای به تسلیم و تمکین کشاندن زنان و مردان و مردم زحمحت کشحی کحه بحرای خحود و                

 فرزندانشان زندگی بهتری را می خواستند و می خواهند بر پا کرد.

کشتار و قتل عام ده ها هزار نفری زندانیان سیاسی دهه شصت، زندانیان و اسرایی که بدون کمترین وسیلحه دفحاعحی، بحدون          

مواکمه و بدون دسترسی به ابتدایی ترین حقوق یک اسیر، دست بسته، به پای چوبه های دار برده و به قتل رسانده اند. فقحط   

یکی از نمونه های تاریخی جنایات و وحشیگری این رژیم است. همزمان و در طول چهل سال حاکمیت این رژیم وحشحی هحر      

 سال آمار اعدامها روبه افزایش بوده است.

 ذا در مقابل حکومتی که تنها و تنها به زور اسلوه و زندان و ارعاب و شکنجه، چهل سال است حکومت می کند، در محقحابحل      

حکومتی که هر صدای اعتراضی به  گدمال شدن ابتدایی ترین حق بیان و عقیده و  تشکل و آزادی فعا یت سیاسی، شهرونحدان  

را چهل سال است با ترور و کشتار و اعدام و زندان و جنایت در ابعاد صدها و صدها هزار نفره در گلو خفه میکند، ودر چحنحیحن    

شرایطی که مردم ایران به خیابان آمده اند و سرنگونی رژیم و حاکمیت خیل یک مشت مفت خور و فاسد و جنایتکار را سر می 

 دهند، شعار نه به اعدام، نه به شکنجه، نه به زندان و آزادی زندانیان سیاسی از اهمیت فوق ا عاده ای برخوردار است. 

باید فعا ین حزب حکمتیست همگام و همراه با فعا ین چپ و کمونیست، رهبران جنبش کارگری و جنبشحهحای اجحتحمحاعحی         

پیشاپیش اعتراضات و تظاهرات و شورشها اعلام کنند. اعدام هرانسانی به هر د یلی، قتل عمد دو تی، و جنایتی سیستمحاتحیحک     

ممنوع. اعدام فعا ین سیاسی بحه هحر      “  ملی” است و باید ممنوع شود. پرونده سازی توت عنوان ساختار شکن و به بهانه امنیت  

 بهانه ای یک جنایت و قتل عمد سیاسی است. نباید اجازه داد دیگر حتی یک چوبه دار و مراسم اعدامی در ایران به اجر درآید.

اعتراض به بیکاری کشیدن و بالا کشیدن دستمزد کارگرجرم نیست، شکنجه کش کردن رهبران کارگری در زندانها محمحنحوع.      

ایجاد شورا و مجمع عمومی و درست کردن سازمان کارگری، نباید با تهدید زندان و اعدام روبرو شود. شکنجه جسمی و روانحی   

 فعا ین ممنوع. 

در تظاهرات و تجمعات مختلف باید دست قاتلین و جنایتکارانی را که در مجلس و کابینه روحانی و بیت خامنه ای، در ارتش و 

سپاه و زندان و دادگاههای جمهوری اسلامی، در دو ت های رنگا رنگ ادوار اصلاح طلب،افراطی یا اعتدا ی و نشسحتحه انحد، از        

 زندگی همه، و بخصوص فعا ین سیاسی، کوتاه کرد.

 تلاش کنیم نه به اعدام، نه به حکومت اعدام و مرگ بر جمهوری اسلامی به سر وحه شعارها در اعتراضات کنونی تبدیل شود.

*** 
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نه قومی نه مذهبی ،زنده باد هویت انسانی ،از شعارهای مهم سلبی و مهم حزب در اوضاع جاری  کمونیست هفتگی میپرسد؟

محذهحب    و ضرورت این شعار چیست ؟چرا در پروسه مبارزه علیه جمهوری اسلامی مبارزه با ناسیونا یسم وقومیگری . ایران است

 به فعا ین کمونیست در مبارزات جاری چیست ؟ ب در رابطه با این شعار  فراخوان حز این درجه اهمیت دارد ؟

 

بگذارید از نمونه های تاریخ معاصر این پدیده دهشتناک و زخمهای هنوز ا تیام نیافته آن بر پیکحر بشحریحت       همایون ردازرر: 

شروع کنیم.  از کشتار میلیونی کودکان و سا مندان رواندا که خدایان سرمایه با سکوت به ایجاد آن میدان داده و بحا وجحدان        

ساکت وقوع آن بودند.از با کان و جنگ خانه به خانه دوست و همسایه و همکار وهمبازی و هم طبقه ای سحابحق       راحت شاهد 

جهنم خون و آتش انسان بیدفاع و بیگناه،از برمه تا اقمار شوروی سابق و فلسطین اسحیحر در دام        علیه یکدیگر، از خاورمیانه، 

 . شاهدان نه چندان دور قربانی گرفتن مذهب و ناسیونا یسم از انسان امروز است مذهب و ناسیونا یسم ، همگی 

بشریت و هویت انسانی  درشت دیگر به اسم دفاع از میهن و قوم وملت و مذهب ،بخشی از  اینها و کوه عظیمی از اتفاقات خرد و 

 دفن کرده است. عراق و سوریه و یمن و  یبی سا هاست میدان از هم پاشیدن ابتدایی ترین حقوق انسانی هستند. را زیرخود 

در اساو صونحه گحردان ایحن          آن و بوران دامنگیر سرمایه داری جهانی  اگرچه بورژوازی جهانی و رقابت قطب های رقیب 

مذهب و قوم گرایی پوشش ایدئو وژیک و سیاسی باروت این نسل کشی در جنحگحهحای     اما در دهه های اخیر  جنایات هستند، 

مذهبی و ایجاد تفرقه در جامعه، جدا از  جنایتکار مناطق مختلف با باد زدن احساسات قومی و های مستبد و اند. دو ت ویرانگر بوده

۸۰ 

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی
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 شعارهای ما  
آتش بیار این جنگ های ویرانگر هستند. نفرت مذهبی   توکیم و تداوم حاکمیت سرکوبگرانه خود، به نیابت از قدرتهای جهانی 

و دشمنی بین ترک و کرد وعرب و فارو و    سنی و مسلمان و یهودی، نفرت قومی و معنا کردن تضاد کذایی  و جدال شیعه و 

 های تا کنونی و تهدید آینده اند. و خمیر مایه جنگ اسرائیلی و بلوچ و  ر و گیلانی ماتریال 

 

مرتجعی از قبیل جمهوری اسحلامحی ،      فاسد و  های مذهبی و قومی  به قیمت این عقب گرد به مردم این جوامع است که دو ت

غیره سر پا می مانند. ضرورت شعار نه قومی نه مذهبی ، زنده باد هویت انسانی از وجحود      عراق و ترکیه و عربستان ، افغانستان ،

مدتهای مدیدی است  وجولان این تهدید با قوه روی سر جامعه ایران ناشی می شود. جمهوری اسلامی بعنوان یک رژیم مذهبی  

  پخش می کند. منطقه  که ویروو تفرقه مذهبی و قومی را در ایران و

هحای     ناسیونا یسم و مذهب دو گرایش موجود در جامعه ایران هستند که به یمن ماندگاری جمهوری اسلامی از طرف بحخحش    

   مردم زحمتکش باید جدی گرفته شوند.  جنبش کارگران و مختلف بورژوازی رواج داده شده و بعنوان تهدیدی برای آینده 

در شیپور ایرانی گری و جمهوری اسلامی با باد زدن مذهب و زنده کحردن و رواج دادن           بورژوازی پرو غرب ایرانی با دمیدن 

  در امر اتواد طبقه کارگر و جنبش آزادی خواهی پیش رو خلل ایجاد کنند. خرافات قرون وسطایی ، می توانند 

سال گذشته با استفاده از تمامی امکانات مادی جامعه و استفاده از تومیل فقر و گرسنگحی   ۰۲بخصوص جمهوری اسلامی طی 

هایی از جامعه زمینه های نفاق مذهبی و قومی را پرورده کند. از طرف دیگر سحرکحوبحگحری مسحتحمحر            توانسته است در بخش

سال گذشته به زنده شدن احساسات ناسیونا یستی دامن زده و این امر باعث تبلیغ و رواج تفرقحه و      ۰۲جمهوری اسلامی طی 

نفرت قومی از جانب احزاب ناسیونا یست کرد و عرب و بلوچ و ترک و غیره شده است و هر ازگاهی صونه های منزجر کنحنحده   

  کنار جامعه خودنمایی می کند.  این نفرت پراکنی در گوشه 

 

خلاصه ضرورت شعار نه قومی نه مذهبی از ضرورت مقابله با این خطرات ناشی می شود. ناسیونا یسم و مذهب ویروو نحفحرت    

قومی و مذهبی را در جامعه پراکنده اند. قدرتهای بورژوا ارتجاعی جهانی و منطقه ای استاد ایجاد جنگهای قومی مذهحبحی در      

و خطرات سر راه جنبش عدا تخواهانه جامعه ایران است  یک شبانه روزبر این ویروو سرمایه گذاری میکنند. این یکی از موانع  

رهبران روشحن     باید کارگران کمونیست و که کمونیستها باید با چشم باز به آن نگاه کنند و برای خنثی کردن آن تلاش کنند.  

مشتحرک و     اتواد طبقاتی کارگران و منافع  با افشای این توطئه ها ، بر ضرورت  بین جنبش اعتراضی علیه جمهوری اسلامی، 

طبقاتی آنان تاکید کنند. بایدصف واقعی دوستان و دوشمنان را به آنها نشان دهند وبا تاکید بر جهانشمول بودن هویت انسانی ، 

  مذهبی پاک کنند. مویط کار و زندگی خود را از تفرقه کاذب قومی و
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خوشبختانه خودآگاهی طبقه کارگر و صف آزادیخواه جامعه در مبارزات دهه های گذشته تا به امروز علیه جمهوری اسلامی ، از 

میزان از توان و روشن بینی بر خوردار است که بتواند با این ترفند های تفرقه افکنانه در جنبش سرنگون طلبی جمحهحوری    آن 

تحا   اعتراضات اخیر از دیماه سال گذشته تا امروز، شعار ها، بافت طبقاتی، رادیکا یسم و توه ای بودن آن،       اسلامی مقابله کند. 

  با اینوال جامعه در مقابل این تهدید واکسینه نیست و باید هوشیار بود. کنون فرصتی به تفرقه قومی و مذهبی نداده است.

مذهبی است. هیچ  ، کلید اصلی مقابله با شکاف ونفاق قومی و تکیه بر هویت انسانی در اعماق جامعه و در میان توده های مردم 

مذهبی متو د نمی شود.این پدیده زاده جهان مادی وحاصل جامعه طبقاتی کحنحونحی اسحت. نحوع             انسانی بامهرواتیکت قومی و

تقویت کرد . با تحقحویحت      دوستی وحس کمک وهمیاری و با هم زیستن خصوصیت پایه ای هر انسانیست. باید آن را رواج داد و  

هویت انسانی در جامعه ، بهتر وقدرتمند تر می توان به مصاف تنها شکاف واقعی موجود در جهان امروز رفت . شکاف طبقاتی و  

  مبارزه علیه نکبت سرمایه داری بعنوان بانی کلیه ناهنجاریهای تومیل شده بر زندگی بشریت معاصر.

 

 *** 

 

 

از شعارهای مووری جنبش اعتراضی رادیکال علیه استبحداد و    “  زندانی سیاسی آزاد باید گردد” کمونیست هفتگی میپرسد؟ 

جمهوری اسلامی و از شعارهای مهم حزب در اوضاع سیاسی جاری ایران است. ضرورت این شعار چیست؟ چرا در پروسه مبارزه 

 علیه جمهوری اسلامی این درجه اهمیت دارد؟ 
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 شعارهای ما  
  

وجودِ زندانی سیاسی در هر جامعه ای بیانگر این واقعیت است که نظام حاکم و حکومحتِ محربحوطحه،        ِنفس : سیا ش دانشور

بطرقِ قانونی و رسمی حقِ آزادی بیان و فعا یت سیاسی را برای شهروندان ممنوع کرده است. بعبارت دیگر، شهروندان و فعا ین  

جنبش های مختلفِ اجتماعی و عموما مخا ف رژیم حاکم، بد یل ابراز مخا فتِ سیاسی، بد یل فعا یتِ سیاسی، بد یل نقحد بحه     

جوانب مختلف حقوقی و سیاسی و مذهبی و اداری قدرتِ حاکم، با سد پلیس سیاسی و نهادهای امنیتی و دادگاه و زندان روبرو 

میشوند. وجود زندانی سیاسی و زندانِ سیاسی در جوامع سرمایه داری و کشورهائی مانند ایران، معنی اش اینست که حکومت و 

نظام مربوطه بدون تسرّی دادن اختناق به کل جامعه، اُمورش نمی گذرد.  ذا نیاز به زندان و شکنجه گر و شکنجه گاه دارد. نیاز 

به اِرعاب و اعِمال مورومیت و مودودیتِ سیاسی و اجتماعی دارد. نیاز به دستگاه سرکوب و نیروی ضد شورش و تحکحنحو حوژی      

سرکوب دارد. وقتی در باره این نیاز مادّی در کشورهائی مانند ایران دقیق می شوید، که این ا بته شامل اکثریت عظحیحمحی از       

کشورهای سرمایه داری بدرجات مختلف می شود، می بینید این نیاز کارکردِ تو یدِ سرمایه داری است که احزاب سحیحاسحی و      

مشخصا احزاب کمونیستی و سرنگونی طلب را ممنوع میکند، ایجاد سازمان کارگری را ممنوع می کند و هر نوع تشکل و توزب 

 و غیره می نامد. “ تروریسم”و “ اقدام علیه امنیت ملی”، “غیر قانونی”و امر جمعی گروههای مختلف شهروندان را 

 

زندانی سیاسی و استبداد سیاسی موصول این نیاز است و چه کسی نمیداند که توجیهاتِ طبقه حاکم و نهادهای تبلیغاتی اش 

تماما پوچ و بی پایه است. زندانی سیاسی در ایران کارگری است که دست به اعتصاب زده است، حقوق کار توویل داده را طلب  

کرده و یا تلاش کرده که سازمان کارگری ایجاد کند. زندانی سیاسی دانشجوئی است که به ایدئو وژی حاکم و سیاستهای حاکم 

نقدی داشته و احیانا علیه آن دست به حرکتی اعتراضی زده است. زندانی سیاسی زنان پیشروی هستند که قوانیحن ححاکحم و         

مردسالار و ضد زن را بمصاف طلبیده اند. زندانی سیاسی هنرمند و کاریکاتوریست و نویسنده ای است که نقدی به قدرت فائقه  

دارد و یا اثری انتقادی خلق کرده است. زندانی سیاسی وکلای متعهد و شرافتمندی هستند که بنا به تعهد شغلی خواسته اند از 

حقوق زندانیان و افرادی که توسط همین حکومت ترور شدند دفاع کنند. و این  یست در حکومتهائی مانند جمهوری اسحلامحی    

بسیار فراتر میرود. هر کسی که چیز دیگری جز شیعه دوازده امامی میگوید، به انوأ مختلف توتِ سرکوب قرار محیحگحیحرد و          

 اعتراض با سرکوب با دستگیری و زندان روبرو می شود. 

 

زرورقِ منافع بنیادی تر طبقات حاکمه اند. “  اقدام علیه امنیت ملی” و “  اجتماع غیر قانونی” باید تصریح کرد که توجیهاتی مانند 

در این کشورها اجتماع قانونی و تشکل در چهارچوب قانون اساسا در انوصار سرمایه داران است. حکومتی ها و جحنحاح هحای         

مختلف سرمایه داران در دیکتاتوری ترین نظامهای سیاسی همواره از آزادی تشکل و توزب و اجتماع و برگزاری کنگره و جلسه 
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و حق تبلیغات به وفور برخوردارند. تریبونها و رسانه ها در انوصار آنهاست. دو ت، دو تِ آنهاست. قانون، بیان اراده آنحهحاسحت.         

دادگاه و فلسفه قضا براساو منفعت آنها تنظیم شده است. هر روز علیه مخا فین بطور انبوه دروغ میگویند و کسی حق جحواب   

ها اجازه برپائی اجتماع و اعتراض و تظاهحرات و    “  خودی” دادن ندارد. در ایران حتی در همان چهارچوب قانون به کسی بیرون  

و برسمیت شناخته شده بحرخحوردار نحیحسحت.        “  تجمع قانونی” تشکل داده نمی شود. بجز اقلیتی ناچیز و طفیلی، کسی از حق  

بعبارت دیگر، آزادی ابراز وجود سیاسی در این کشورها، و حتی در اشکال بسط یافته و واقعی اش در کشورهائی کحه ظحاهحرا        

دمکراسی حاکم است، در انوصار طبقاتِ دارا است. یعنی کسانی که قدرت اقتصادی را در اختیار دارند، از آزادی سیاسحی هحم      

پوچ ترین و بی معنا تریحن  “  اقدام علیه امنیت ملی” برخوردارند و سهم بخش عظیم جامعه بیوقوقی و سرکوب و فقر است. و یا  

وجود خارجی ندارد. این منفعحت طحبحقحه        “  امنیت ملی” و “  منفعت ملی” توجیه سیاسی و تبلیغاتی است. اساسا پدیده ای بنام  

هم بطرق او ی بیانِ وارونه امحنحیحت    “  امنیت ملی” بسته بندی میشود.  “  منفعت ملی” بورژوا و طبقاتِ دارا است که توت عنوان 

سرمایه و آزادی استثمار و آزادی تجارت و آزادی سازماندهی بردگی مُزدی است و نه امنیت کلیه شهروندان در یک جغرافیحای  

 معین و کشوری. 

 

تقابل با استبداد و تسرّی دادنِ اختناق به جامعه همواره کار جنبش هائی بوده است که در وضع موجود منفعتی ندارند. جنبش  

کمونیستی کارگری و جریانان پیشرو و آزاداندیش همواره از حق بیقید و شرط آزادی بیان و تشکل و توحزب و اجحتحمحاع و           

تظاهرات دفاع کرده اند. اینها به قدمتِ مبارزه و کشمکش طبقاتی در جامعه سرمایه داری است. طبقه کارگر و کحمحونحیحسحم          

منفعتی در تودید آزادی و حقوق پایه شهروندان ندارد و همواره یک شعار تاکتیکی کمونیست ها مبارزه برای آزادی زندانحیحان   

 بوده است. “ جرم سیاسی”سیاسی، برچیدن زندانهای سیاسی و  غو مقو ه ای بنام 

 

در شرایط کنونی که جامعه وارد یک دوره تعیینِ تکلیف با جمهوری اسلامی شده است، این شعار بیش از هر زمانی اهحمحیحت      

دارد و باید در صدر مبارزه توده ای و کارگری علیه جمهوری اسلامی قرار گیرد. همین هفته در اجتحمحاع بحازنشحسحتحگحان و             

مجددا سر داده شد و در اجتماعات دیماه نیز تکرار می شد. جنبه مُهم دیحگحر    “  زندانی سیاسی آزاد باید گردد” فرهنگیان شعار 

این شعار رو به آینده است. امروز اپوزیسیون بورژوائی ممکن است خواهان آزادی زندانیان سیاسی باشد و یا مخا فحتحی بحا آن         

نکند، اما با نفسِ زندانِ سیاسی و سرکوبِ مخا فین سیاسی نه فقط مشکلی ندارند بلکه برای بازسازی سرمایه داری به دادگاه ها 

و شکنجه گر و شکنجه گاه برای دفاع از ما کیت خصوصی طبقه بورژوا و آزادی استثمار عمیقا نیاز دارند. همین امحروز اصحلاح      

است و یا اپوزیسیون راست ایران هنوز “  خودی” طلبان مرتجع و جنایتکار منظورشان از آزادی زندانیان سیاسی، آزادی زندانیان 

 دستش به یک آبادی نرسیده است، دارند علیه کمونیست ها شاخ و شانه می کشند. 
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وارد فحرهحنحگ         ۷۷٧٥را از مقطع انقحلاب    “  آزادی بیقید و شرط سیاسی”جنبش ما بعنوان کمونیست هائی که بوث و شعار 

سیاسی آن جامعه کرده ایم و آزادی بیان و انتقاد و تشکل و توزب و اعتصاب را در برنامه های مختلف سیاسی مان گنجحانحده   

ایم و برای آن جنگیده ایم؛ می گوئیم جامعه ای که زندانی سیاسی و زندان سیاسی دارد، جامعه ای آزاد نیست و پیحشحاپحیحش     

جحرم  ” بسیاری از حقوق پایه شهروندان را  غو و با اتکا به نهادهای سرکوب قانونی کرده است. ما می گوئیم اصولا مقو ه ای بنام  

مخا فت سیاسی و ابحراز      “  بجرم” نباید وجود داشته باشد و هیچ قدرتی نباید این حق را داشته باشد که شهروندان را “  سیاسی

وجود سیاسی توت پیگرد قرار دهد تا چه رسد به اینکه دستگیر کند و توت فشار و شکنجه قرار دهد و یا زندانی کحنحد. ایحن       

بساط جها ت و استبداد نیاز سرمایه داری و نیاز سلب حقوق پایه ای و بدیهی شهروندان است و باید برانداخته شود. مشخصا در 

وضعیت امروز، برای تقابل با حکومت اسلامی و همینطور تقابل با بخشهای مختلف طبقات دارا، که بعد از جمهحوری اسحلامحی      

میخواهند وضع موجود را در اشکال دیگری تداوم بخشند، باید شعار آزادی کلیه زندانیان سیاسی،  غو شکنجه و اذیحت و آزار      

فیزیکی و روانی،  غو احکامی که توسط بیدادگاههای اسلامی سرمایه صادر شده است، به صدر مطا بات برود. کارگران و جنبش  

سوسیا یستی شان منفعتی در تداوم زندان سیاسی و زندانی سیاسی و بساط توقیر شعور مردم ندارند. برچحیحدنِ زنحدانحهحای         

سیاسی و قوانین ارتجاعی ای که حقوق شهروندان را پایمال می کند، تنها مقدمه ای و دریچه ای به بدست دادن ا گوی آزادی   

قرن بیست و یکمی است که اساو مناسباتی را برمیچینید که زندانی سیاسی و زندان سیاسی و زندانبان و شکحنحجحه گحر و         

شکنجه گاه از ضروریات آنست. جامعه آزاد و سوسیا یستی نیازی به میراث عهد عتیق که توسط بورژوازی نونوار شحده اسحت،        

 ندارد. 
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